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عربيالدين ابنآن در عرفان عملي محييتجلي و احكام
∗سعيد رحيميان

:چكيده�
عربي بيشتر مورد تبيين و تشريح قرار گرفته است، آنچه از نظرية مهم تجلي در عرفان ابن

واعد و كاربردهاي اين نظريه در عرفان نظري وي است، و اغلب از نقش ايـن  بيان مفاهيم و ق
.مفهوم و قواعد و كاربردهاي آن در عرفان عملي غفلت شده است

.عربي اسـت در عرفان عملي ابن»تجلي«دار تبيين اين بعد از نظرية پيش رو، عهدهمقالة
ها به او در دو قـوس  ز مبدأ و رجوع آنالدين در ظهور مظاهر ااگر تجلي در عرفان نظري محيي

نزول و صعود نقش دارد، اما اين مفهوم در عرفان عملي وي عبارت است از تابش نور الهي بر 
گردد و كاركردهـاي متفـاوتي بـا تجلـي در     قلب سالك كه باعث ترقّي وي در قوس صعود مي

وجه تمايز تجلي از مرادفـات  در اين مقاله، ضمن اشاره به اين كاركردها به .عرفان نظري دارد
عربـي، و بـالاخره   گانة تجلي در عرفان عملي ابنآن مانند كشف و شهود، همچنين احكام پنج

اقسام آن از جمله تجلي ذاتي، تجلي صفاتي و تجلي افعـالي نيـز تـلاش جهـت حـل معضـل      
.شودعربي پرداخته ميتجلي ذات در عرفان ابن)پارادوكس(

:هاكليدواژه�
.، تجلي ذاتي، شهودعربي، عرفان عملي، تجلين ابنعرفا

srahimi2@yahoo.com/دانشيار دانشگاه شيراز∗
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مقدمه
اصطلاح تجلي در عرفان نظري، از جنبة وجودشناختي، بيانگر نحـوة فاعليـت حـق و    

.بيانگر كيفيت ربط وحدت به كثرت و چگونگي انتشار و برآمدن كثرات از واحد است
بــاط ادراكــي مســتقيم و شناســي بيــانگر نحـوة ارت امـا در عرفــان عملــي از جنبـة شــناخت  

به ديگر تعبير، در عرفـان،  .نمايي نور حقيقت بر وي استبلاواسطة عارف به حق و جلوه
:شودتجلي به دو قسم كلي تقسيم مي

)ظهوري، نزولي، نوري(تجلي وجودي.الف
)شعوري، عروجي، عرفاني(تجلي شهودي.ب

ارت اسـت از نمـوده   گيـرد، عب ـ در عرفان نظري مورد بحث قرار ميتجلي نخست كه 
عربي چهـرة  ابن:ك.ر.(شدن حق مطلق در صور اعيان، اعم از اعيان ثابته يا اعيان خارجه

، فصـل اول و  ...، فصل يازدهم؛ تجلي و ظهـور ؛ صوفيسم و تائوئيسم278ـ 272برجسته، ص
)دوم

هاي غيبي و انوار الهـي  گيرد، بارقهتجلي دوم كه در عرفان عملي مورد بحث قرار مي
گر شده، او را در مسير قرب ست كه از موطن ذات، صفات يا افعال بر عبد سالك جلوها

.شـود به تعبير ابـن فنـاري، تجلـي شـهودي در حـين فـتح حاصـل مـي        .دهدالهي سير مي
دهد و مثلاً گذاري، خلط رخ ميگاه بين اين دو اصطلاح در نام)16مصباح الانس، ص(

اصـطلاحات الصـوفيه كاشـاني،    :ك.ر.(شودلاق ميبه هر دو نوع تجلي، تجلي نوري اط
)31؛ نيز  النصوص، ص156ص

هر يك از دو تجلي مزبور به چهار قسم اساسـي تجلـي ذات، تجلـي صـفات، تجلـي      
شوند كه اساس آن در عرفان نظري، بر مبناي مبدأ صدور و افعال و تجلي آثار تقسيم مي

قابليـت سـالك نسـبت بـه دريافـت      اشراق تجليات اسـت و در عرفـان عملـي، بـر مبنـاي      
.)هاي بعد به اين اقسام خواهيم پرداختدر بخش.(تجليات حق

عربي، تجلي غالباً به معناي مطـرح در عرفـان   در كلام مشايخ اهل تصوف تا زمان ابن
در اين ميان، در كلام حـلاج و نيـز روزبهـان    .رفته استبه كار مي)تجلي شهودي(عملي

وجـود  )تجلـي مطـرح در عرفـان نظـري    (عناي شهودي و وجوديبقلي، تجلي به هر دو م
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كاربرد تجلي خصوصاً به معنـاي وجودشـناختي در كـلام    )638م (عربيپس از ابن.دارد
.خوردعارفان و شاعران، بيشتر به چشم مي

عربي، تجلي به عنوان هستة اصلي و محور نظـامي  در ذهن و زبان و مكتب عرفاني ابن
، اما اهميت عظيم نظـري ايـن اصـطلاح، نبايـد مـا را از      1گيردار ميمعرفتي و وجودي قر

.عربي غافل كندنقش كليدي آن در عرفان عملي ابن

عربي مفهوم تجلي در عرفان عملي ابن
آشـكار  )سـالك (اصطلاح تجلي در عرفان عملـي، بـه انـوار غيبـي كـه بـر قلـب فـرد        

اصـطلاحات الصـوفيه   (».الغيـوب ما ينكشف للقلوب من انـوار  «:شودگرديده تعريف مي
وجــه )23؛ التعريفــات، ص155؛ اصــطلاحات الصــوفيه كاشــاني، ص117عربــي، صابــن

)افعـال، صـفات و  (آوردن كلمة غيوب به صيغه جمع را، تعـدد مـوارد تجلـي بـه حسـب     
التعريفـات،  .(انـد دانسـته )اسـماء سـبعة از جمله اسماء هفتگانه يا ائمه (اسماء مختلف الهي

)23ص
در مقابل استتار و ستر و غطاست كـه نـاظر بـه حـال     )تجلي شهودي(دين معناتجلي ب

هايي است كه مانع ادراك انـوار  سالك است از آن حيث كه قلب او محجوب به حجاب
.باشد و هنوز بر غيب گشوده نشده استالهي مي

از مرادفـات  .بايسـت آن را از مترادفـاتش بازشـناخت   براي فهم بهتر اين اصطلاح مي
عربـي در  ابـن .است كه هر يك نيز مراتـب و اقسـامي دارد  »مكاشفه«و »مشاهده«جلي، ت

مرصـاد  رابطة اين سـه را بـه ايجـاز توضـيح داده كـه نجـم رازي در       )14ص(السفرهتحفة
تجلـي باشـد و بـا تجلـي     مشـاهده، بـي  «:اسـت اي از آن را چنين بيان كرده، ترجمهالعباد

مكاشفه نبـود و  اما مشاهده و تجلي بي...مشاهده باشدو بيباشد، و تجلي با مشاهده باشد 
او در بيـان فـرق بـين تجلـي و     )325ص.(مشاهده و تجلـي بـود  باشد كه بي)گاه(مكاشفه

مشـاهده زيـرا كـه    است كه شعور بـر تجلـي باشـد بـي    تجلي حقيقي، آن «:مشاهده گويد
همـان،  (».و اثبـات وحـدت  مشاهده اثنينيت اقتضا كند و تجلي حقيقي رفع اثنينيـت كنـد   

)325ص
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تجلي مكاشفهمشاهده
تجلي مشاهده

مكاشفه
مشاهده

:سان ترسيم نمودتوان رابطة اين سه را بدينمي

تجلي

صر اصلي تجلي، مفهوم نـور و رؤيـت نـوراني قلبـي نسـبت بـه انـوار        توضيح آنكه عن
.غيبي است و عنصر اصلي مكاشفه، رفع حجاب

لـذا  .دانيم كه تا رفع حجاب نشود، قلـب موفـق بـه رؤيـت نـور نخواهـد شـد       حال مي
منطقي است كه تجلي در زيرمجموعة مكاشفه تلقي گردد، يعني همواره ملازم اسـت بـا   

بطة آن دو عموم و خصوص مطلق اسـت، امـا نسـبت آن بـا مشـاهده      پس را.رفع حجاب
بدين قرار است كه مشاهده در يك اصطلاح،  نوعي رفع حجاب است كه ممكـن اسـت   

القاعـده، رابطـة آن دو عمـوم و    با تجلي يعني رؤيت نور توأم باشـد يـا نباشـد پـس علـي     
بايسـت  كـه رازي آورده اسـت تجلـي حقيقـي مـي     خصوص مـن وجـه اسـت، امـا چنـان     

شـود بـه   مشاهده باشد، زيرا در تجلي اثنينيـت و دوگـانگي شـاهد و مشـهود رفـع مـي      بي
كشـاند و عـارف خـود را در بـين     خلاف مشاهده، تجلي انسـان را بـه عـالم وحـدت مـي     

.بيندبيند و كثرت را نيز در پرتو وحدت مينمي
حاضره يا تجلـي  در مقابل م(شوددر اصطلاحي ديگر، مشاهده به تجلي ذات گفته مي

كه به اين وجه مشاهده نوعي خاص از تجلي محسـوب  )افعال و مكاشفه يا تجلي صفات
)63الانسان الكامل، ص:ك.ر.(شودمي

»وجـود «شناسي عرفاني، تجلي شهودي، نقش مهمي در وساطت بين در زمينة معرفت
چگونـه در  »وجـود «كـه  ب كند؛ توضيح اين مطلايفا مي»شناخت«و »هستي«يا »وجد«و 

شود، به عهدة همين و شناخت مبدل مي»معرفت«به )در قالب علم حضوري(قلب عارف
.است»نور«مفهوم با وساطت مفهوم 
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عربي، در نزد عارفان همراه وجد و وجدان و به همان معنا به كار وجود تا پيش از ابن
كرده اسـت  ي و يكي ديدن ميانگاررفته و حكايت از نوعي بينش معطوف به يكسانمي

عربي به بعد، زمينة انتقـال از  اما از زمان ابن.شدكه بعدها از آن به وحدت شهود تعبير مي
ساز اين انتقال، برجستگي مفهوم وجـود  زمينه.وحدت شهود به وحدت وجود پديد آمد

عربي، ه ابناز ديدگا.بيني عرفاني بودو مفهوم نور به عنوان مترادف آن در بينش و جهان
وجدان و دريافت وحدت هستي و واقعيت واحد ديدن وجود فرع بر واحد واقعي بـودن  

.وجود است
بخش و ماية پيـدايش علـم حقيقـي و    بر اين اساس، تجلي در عرفان عملي هم معرفت

هاي وصول به شناخت و علم ذوقـي  علم به حقيقت وجود و ازدياد آن است و اشرف راه
كـه باعـث پيـدايش حـالات و مقامـات و تجـارب       چنـان هـم 2)81ـ3/78، )ي(فتوحات(

رسـد وجـه تبيـين جايگـاه تجلـي در      به نظـر مـي  .گرددمي)12/97، )ي(فتوحات(باطني
.نهفته باشد)جمال(عربي در ارتباط بين سه مفهوم نور، حب و حسنعرفان ابن

و و نيز وسيلة رسيدن عربي مبدأ انسان، غايت اتوضيح مطلب آنكه  نور از ديدگاه ابن
انسان پرتوي از نور است و به سوي نـور  )به بعد3/274، )ي(فتوحات(3.او به هدف است

سنخ با دو طرف و جز الانوار رهسپار، و مركب او نيز در اين ميان جز نور يعني امري هم
.كسب نورانيت نيست

ل و منـازل اسـت،   كند كه راه رسيدن به فنا و بقـا كـه رأس احـوا   عربي تصريح ميابن
حب به منزلة مغناطيسـي  )4/454، )ق(؛ فتوحات82التجليات الالهيه، ص.(حب الهي است

است كه بر اساس جاذبة حسن و جمال، هر آنچه مدرك موجود را كـه در عـالم هسـت    
امـا حـب نيـز خـود محصـول تجلـي اسـم        .كنـد جذب مي)نور الانوار(به سمت محبوب

مـن  :من اين ينبثق، ينبـوع الحـب؟ الجـواب   :السؤال«:عربيبه تعبير خود ابن.جميل است
؛ نيـز  13/57، )ق(فتوحـات (ان االله جميل يحـب الجمـال  :)ص(تجليه في اسمه الجميل قال

آنجا كـه  .يابديگانگي جمال و نورانيت و حب در ساحت فنا و بقا وضوح مي)12/584
)عنـوان محبـوب مطلـق   بـه  (عارف سالك محب كه با نورانيت خويش جذب نور الانوار

اما وسيله و ابزار او در اين بين، همان .بازدگردد و نور خويش را در نور الانوار درميمي
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اي است كه از ناحية آن جميل علي الاطلاق و آن نور الانـوار و محبـوب مطلـق بـه     جلوه
تجلـي  توان ارتباط سه مفهوم مزبور را بـا  مي.كند يعني همان تجليعارف پرتوافشاني مي

:چنين دانست
نور الانوار�محبت �تجلي نوري �حسن و جمال 

بنابراين، تجليات عروجي در قوس صعود و تكامـل مظـاهر بـه سـوي درجـات عـالي       
عربي از علمي بـه نـام   ابن)516ـ510شرح منازل السائرين، ص:ك.ر.(نقش اساسي دارد

ت علمي اسـت كـه بـه عارفـان     برد كه جزء هفعلم التجلي يا معرفت تجليات الهي نام مي
اختصاص داده شده است و مفـاد ايـن علـم، آن اسـت كـه تجلـي الهـي دائمـي اسـت و          
حجابي بر او نيست، هر چند آن را در نيابنـد؛ چراكـه حضـرت الهـي كـه مبـدأ تجليـات        

، )ق(؛ فتوحـات 1/153، )ي(فتوحـات (مانع و حجـاب انقطاع است و ثانياً بياست، اولاً بي
)133ص الحكم، صو فصو2/303

او معرفت اسماء، معرفت تجليات و معرفت خطاب حـق بـه زبـان شـرايع را سـه علـم       
:دهـد سـان توضـيح مـي   نخست مختص اهل معرفت دانسته و ارتباط اين سه را نيـز بـدين  

ات است و تجليـات دليـل   دليل تجلي)وار مطرح در شرايعاوصاف تشبيهي و انسان(شرايع
در نهايت درك وحدت وجود و اندراج كثـرت  )37و 2/250، )ق(فتوحات(اسماء الهي

.در وحدت نيز محصول تجلي الهي است
في عـين  مشهودةكثرةالتجلي فتكون في ...في الواحدالكثرةان صاحب التحقيق يري «

اسِ   «وي مكرّر، خشـوع را كـه بـر طبـق آيـه      )124فصوص الحكم، ص(»واحدة نْ النَّـ ومـ
ْالأَنعو ابوالدو  زِيـزٌ غفَـُورع إِنَّ اللَّه اءَلمْالع هادبنْ عم خْشَى اللَّها يإِنَّم كَكَذل ُانهألَْو فَختْلامِ م«

»االله اذا تجلـي لشـئ خشـع لـه    ان «قرين علم و معرفت است، بر اساس حديث )28/فاطر(
الهـي علـي   ولا يكـون الخشـوع حيـث كـان الا عـن تجلـي       «:حاصل تجلي دانسـته اسـت  

و حتي در موضعي ديگـر خشـوع را محصـول    )14/97و 5/159، )ي(فتوحات(».القلوب
(داندتجلي ذاتي مي 4)11/424، )ي(فتوحات.

داند كه صاحب برخي اقسـام آن نيـز مشـاهد كامـل     عربي، محل تجلي را قلب ميابن
صـافية مصقولةء علي الجلاورةمفطوالقلوب ابداً «:او در اين باب گويد.بلكه مكمل است
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/2،)ي(فتوحـات (».فذلك قلب المشاهد المكمل العـالم ...الحضرة الالهيةفكل قلب تجلتّ فيه 
قلب را جوهر نوراني مجـرّد و واسـط بـين نفـس و روح و محـل معرفـت حضـوري        )84

و گاه جامع جميـع  )77؛ التعريفات، ص145اصطلاحات الصوفيه كاشاني، ص(اند دانسته
اگـر  )371لـب لبـاب مثنـوي، ص   (امع ظاهر و باطن و عرش رحمانحضرات خمس و ج

ها پـاك گـردد و صـفا يابـد، محـل      اين قلب كه محل محبت الهي نيز هست، از آلودگي
، )ي(فتوحـات .(گـردد تجليات الهي خواهد بود و انـواع معـارف الهـي در آن هويـدا مـي     

1/187(

مشكل تجلي ذاتي و امكان آن
:تجلي ذاتي تقديم دو مقدمه لازم است)نمايقضتنا(پيش از طرح پارادوكس

عدم ادراك ذات حق براي عدم امكان تجلّي ذات.1
كـه در بحـث تجلـي در    چون مصحح هرگونه معرفت و ادراك، تجليّ است و چنـان 

شود، لهذا تنها به اسماء عرفان نظري گذشت، ذات احدي حق براي غير حق آشكار نمي
المطلـق و ذاتـه   بمعرفةاني للمقيـد  .رفت حقاني ميسر استو صفات او از طريق تجلي، مع

بر اين اساس، تجليات اسمائي، صـفاتي و افعـالي مايـة معرفـت     )1/4فتوحات، (لاتقتضيه
.عارفان است

گانه تجليتقسيم سه.2
بـن عبـداالله   گانـة تجليـات، اشـاره كـرده، سـهل ا     ظاهراً نخستين عارفي كه به اقسام سه

تجلـي  :احـوال ثلاثـة التجلـي علـي   «:گويـد تعـرف نقل كلابـادي در  تستري است كه به
و تجلي صفات الذات و هي موضع النور و تجلـي حكـم الـذات و    ةالمكاشفالذات و هي 

كـه مكاشـفه   )رؤيـت قلبـي حـق   (تجلي ذات:و مافيها؛ تجلي بر سه قسم استالآخرةهي 
تجلـي حكـم ذات   است و)ظهور قدرت و ديگر صفات الهي(است و تجلي صفات ذات

)143ص).(بصيرت نسبت به اهل بهشت و دوزخ(كه در آخرت است
الـذي هـو التجلـي الـذاتي     ...الحضرة الالهيـة فكل قلب تجلتّ فيه «:عربي نيز گويدابن

فذلك هو قلب المشاهد المكمل الذي لا احد فوقه من التجليات و دونه تجلي الصفات و 



مطالعات عرفاني
شماره نهم

8860تابستانو بهار 

هر تجلي شـهودي، خاسـتگاه   :توضيح آنكه)2/84،)ي(فتوحات(».دونهما تجلي الافعال
و موطني دارد و نيز اثر و حكمي؛ دريافت، درك و رؤيت آن مرحله توسط عـارف نيـز   

:به نامي نامگذاري شده است بدين قرار
كه موطن آن، ذات است و باعث فناي ذاتي سالك و مشاهدة همه :تجلي ذاتي.1ـ ـ2

.گوينـد »مشـاهده «رؤيـت ايـن تجليـات را    .باشـد موجودات در وجود حضرت حق مـي 
از به تعبير ديگر، آنچه مبدأش ذات اسـت، بـدون اعتبـار صـفتي     )1/63الانسان الكامل، (

لاهيجي نيز، اثر اين تجلي را فناي مطلق و فقدان شعور و )23التعريفات، ص(.صفات آن
ن كاشـاني،  بـه گفتـة عزالـدي   )150مفـاتيح الاعجـاز، ص  .(دانـد ادراك و علم و تمايز مي

مصـباح الهدايـه،   .(علامت اين تجلي، محو بقاياي وجود سالك و تلاشـي صـفات اسـت   
 ـنام ديگر اين تجلي، تجلي برقي و نيـز مشـارق شـمس    )99ص نصـوص،  .(اسـت ةالحقيق
)82؛ اصطلاحات الصوفيه كاشاني، ص20ص

مـوطن آن، اسـماء حسـني و كمـالات ذات اسـت و باعـث فنـاي        :تجلي صفاتي.2ـ2
گونـه  باشـد و رؤيـت ايـن   الك و مشاهدة حصر صفات كمال در حق متعال مـي صفات س

ــات را  ــد»مكاشــفه«تجلي ــل، ص.(نامن ــي صــفات  )63الانســان الكام لاهيجــي آن را تجل
تر از طـوايفي  اما جيلي، طيفي وسيع)150مفاتيح الاعجاز، ص(گانه ذاتي حق دانستههفت

و 63الانسـان الكامـل، ص  (بـر شـمرده  گيرند، كه مظهر اسما و صفات گوناگون قرار مي
عربي، تجلي خدا بر آدمي در مظهر هر اسمي كـه واقـع شـود، بايـد آن     به عقيدة ابن)64

شخص را عبد آن اسم ناميـد، ماننـد عبدالشـكور و عبـدالباري و عبـدالغني او در كتـاب       
بادلـه؛ نيـز   ع:ك.ر(.كندمرام و ذوق هر يك از مظاهر اسماء را بيان مي)هاعبداالله(عبادله

)130ـ108اصطلاحات الصوفيه كاشاني، ص
خاستگاه آن، فعل حق و فيض مقدس اوست و باعث فناي افعـال و  :تجلي فعلي.3ـ2

رؤيـت ايـن   .باشـد نيل به توحيد افعالي و مشـاهدة حصـر افعـال در فعـل واحـد حـق مـي       
هيجـي،  بـه عقيـدة لا  )64الانسـان الكامـل، ص  .(نامند»محاضره«تجليات توسط عارف را 

از ديـدگاه  .ها صفات فعلـي اسـت  اند كه مبدأ آناي از تجليات صفاتيتجلي افعال، گونه
او .انـد، منطبـق اسـت   او، تجلي آثـاري، كمـابيش بـا آنچـه ديگـران تجلـي فعلـي ناميـده        
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اسـت كـه بـه صـورت جسـمانيات عـالم سـماوات اسـت از         تجلي آثاري، آن«:گويدمي
مفـاتيح  .(به هر صورت كه باشد، حضرت حـق را ببيننـد  بسايط علوي و سفلي و مركبات 

به گفتة جامي، نخستين تجليـات كـه بـر سـالك آيـد، تجليـات       )151و 150الاعجاز، ص
)116نقد النصوص، ص.(افعالي است آنگاه تجلي صفات و بعد از آن تجلي ذات

ح لا يص ـالاحديـة التجلـي فـي   «:گويـد عربي مـي كه ابنحال بحث آن است كه اگر چنان
تجلـي نـه تنهـا از ناحيـة ذات، بلكـه از      )10/207، )ي(فتوحـات (»...لان التجلي يطلب الاثنـين 

گانـة تجليـات   پس وجه تقسيم سـه .باشدناحية احديت كه خود تعيني از ذات است، محال مي
باشـد؟ و استفادة مكرر از اصطلاح تجلي ذاتـي چيسـت؟ و خاسـتگاه و جايگـاه آن چـه مـي      

جواب مطرح شده كه هريك به نوعي رافع تناقض ظاهري ذكـر شـده   در اين زمينه چند 
:است
كه در مبحث تقسيمات خواهـد آمـد،   مقصود از تجلي ذاتي در عرفان عملي، چنان.الف

و )الوهيت و واحـديت (يا تجلي ذات همراه با جميع اسماء و صفات است يعني تجلي االله
)114نقد النصوص، ص:ك.ر.(يا تجلي اسماء ذاتي نظير االله، رحمان و رب

نظرگاه ديگر در اين باب، عدم توجه سالك به تعينات اسمائي در طي تجلي ذاتي را .ب
)828شرح مقدمه قيصري، ص:ك.ر.(داندمصحح اطلاق عنوان مزبور مي

يعني هر چند در تجلي، نوعي اثنينيت و دوگانگي مطرح است، اما از آنجا كه نـوعي  
شود يا اثر آن حاصل مي)نفس(يخودي و عدم شعور به ذاتاز تجلي در حالت از خود ب

و )خطفـه (ربايداند كه ذات فرد را ميسنخ از تجلي اين است آن را  تجلي ذاتي نام نهاده
.كندرؤيت حق را جايگزين آن مي

)عربـي تجلـي ذاتـي برخـي در اصـطلاح ابـن     (قونوي نيز در توضيح تجلـي ذاتـي  .ج
اولاً اين تجلـي، حاصـل   :ا ديگر تجليات در چند چيز استتفاوت اين تجلي ب«:گويدمي

است نـه تعـين خـاص؛ ثانيـاً در ايـن تجلـي، شـهود        )تعين مطلق(ترين تعيناتظهور وسيع
شود يعني حقيقت من حيث هي هي حقيقت خارج از مرآت و مظهري خاص متحقق مي

ز حصـول سـاير   شود نه در قالب خاص و قابل محدود؛ ثالثاً ايـن تجلـي پـس ا   ادراك مي
شـود و هـو   تجليات و متجلي شدن فرد به ساير اقسام تجليات اسما و صفات حاصـل مـي  
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».الحـق يلـي هـذا التعـين    مبدئيـة التجلي الذات و له مقام التوحيد الاعلي و شهود الكمل و هو 
)21ـ18نصوص، :ك.ر(

ر عـرف  از آنجا كه بين نظرية تجلي و نظريـة انـوار، پيوسـتگي تـام برقـرار اسـت و د      
شود، نور سياه يا ظلمت نيـز اشـاره   عارفان، هر تجلي با نوري و رنگي خاص مشخص مي

قد يطلـق علـي العلـم    :الظلمة«:گويدعربي ميكه ابنجليّ مقام ذات دارد، چنانبه همين ت
)119اصطلاحات الصوفيه، ص(».بالذات فانها لايكشف معها غيرها

:اشاره داردبه همين تجلي گلشن رازشبستري نيز در 
به تاريكي درون آب حيات استسياهي گـر ببينـي نـور ذات اسـت    

)71مجموعه آثار، ص(
كه سياهي در اينجا اشـاره بـه اطـلاق و نفـي تعينـات دارد و محـو كثـرات در شـهود         

)97ـ 95مفاتيح الاعجاز، ص:ك.در اين زمينه، ر.(محض وحدت

عربياحكام  تجلي در عرفان عملي ابن
دانيم در عرفـان عملـي در بـاب شـرايط، موانـع، تـأثيرات و مراحـل        طور كه ميهمان

نيز احكـام و مسـائلي عنـوان شـده كـه در      )ـ صعوديـ شعوريعروجي(تجليات شهودي
:پردازيمعربي مياينجا بدان احكام از ديد مكتب ابن

:عدم تكرار در تجلي.1
ان االله «:تحت عنـوان قوت القلوبكي، مؤلف اين حكم كه نخستين بار توسط ابوطالب م

مطرح شده، به تعبيـر  »مرتينصورة واحدةالاثنين و لا في صورة واحدةسبحانه ما تجلي قط في 
تعالي است، يعني تكرار در عربي، ناظر به اتساع الهي و غير متناهي بودن عطايا و فيض حق ابن

.ر لحظـه در تجلـي جديـد و نوشـونده اسـت     عرصة تجليات الهي بر بندگان راه نـدارد و او ه ـ 
)126ـ124فصوص، ص.(يابندرا نيز تنها اهل معرفت درميو اين )191و4/190، )ي(فتوحات(

:تجلي در صور و بر حسب اعتقاد.2
عربـي بـدين   بر اساس حكم نخست، دومين حكم از احكام تجلي در عرفان عملي ابن

و آخرت بر صور مختلـف تشـبيهي و غيـر    حق متعال در دنيا :شود كهصورت مطرح مي
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اما هر فرد بر حسـب ظرفيـت، بيـنش و تناسـب بـا      .شودگر ميبر افراد جلوه)تنزيهي(آن
ها، صوري را گزينش نموده، ديگـر صـور را رد و   اعتقاد خاص خود از بين همة صورت

ر تشـبيهي  كس كه خدا را فقط به نعت تنزيه شناخته، همة صوبنابراين، آن.كندانكار مي
شــود و اهــل تشــبيه و تجسـيم و بســياري مــردم بــالعكس تجلــي تنزيهــي را  را منكـر مــي 

يابند و هر فرد، صورت مأنوس با معتقد خود را به عنوان حق به رسـميت شـناخته،   درنمي
كـه  اند كه خداونـد را چنـان  در هر زمان، اوحدي از كاملان اولياي الهي.كندعبادت مي

، )ي(فتوحات.(شناسندما و صفات در قالب همة صور و مظاهر ميهست يعني با جميع اس
)113؛ فصوص، ص13/69و 4/192؛ 1/223

التـي عرفـوه   الصـورة الباري تجلـي فينكـر و يتعـوذ فيتحـول لهـم فـي       «بر پاية حديث 
عربـي  كه ناظر به احـوال برخـي معتقـدان در روز قيامـت اسـت، ابـن      »فيقرون بعد الانكار

كننـد  اي تجلي كند كه برخي او را انكـار مـي  در روز قيامت به گونهاگر حق «:گويدمي
پس منشأ ايـن اقـرار و آن انكـار در    )كنندها اقرارش مياي ديگر كه همانسپس به گونه

:تناسب بين متجلي و متجلي له است
فاذا تجلي له الحق فيها اقرّ به و ان تجلي في غيرها انكـره و تعـوذ منـه و اسـاء الادب     «

)113فصوص، ص(».يه في نفس الامرعل
در بـين  »خـداي مخلـوق در اعتقـاد   «به هر حال، اين تجلي صوري، مصـحح عبـادت   

هـا از  حال منشأ و خاستگاه تجليات گوناگون مذكور و علـت تفـاوت در آن  .مردم است
عربـي بـه عـواملي بسـتگي دارد از     عربي چيست؟ اين تعدد و تنوع از نگاه ابنديدگاه ابن

مقـام  .ب)134؛ فصـوص، ص 1/295، )ي(فتوحـات (اسـتعداد و عـين ثابـت   .الـف :جمله
همان، (شريعت.د)192ـ4/191، )ي(فتوحات(اعتقاد و معرفت.ج)1/166، )ي(فتوحات(

)191ص
:ثمرات تجلي.3

آورد كـه بـر   هايي را براي فرد سالك به ارمغان مـي انواع تجليات حق، ثمرات و بهره
اسـتعداد و عـين ثابـت فـرد، مقـام و اعتقـاد او متفـاوت        اساس اسم خاص متجلـي شـده،  

:برشمرده است از جملهالانواررسالةعربي، برخي ثمرات مزبور را در ابن.خواهد بود
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يـا  )معـدن، نبـات و حيـوان   (ــ تجلياتي كه مشكلات طبيعـي مربـوط بـه عـالم مواليـد     
گشايد؛را مي)كه تجريد بيشتري دارند(مشكلات فلسفي

دارد؛تي كه از اسرار زندگي آخرت پرده برميــ تجليا
سازد؛ها را واضح ميــ تجلياتي كه ترتيب موجودات و سريان وجود در آن

سـازد و  ــ تجلياتي كه عالم حسن و زيبايي و سريان جمال حق در عالم را نمايان مـي 
رساند؛بيشتر به شعرا مدد مي

سازد؛گر ميب در ايشان را جلوهــ تجلياتي كه سريان حيات زندگان و آثار اسبا
)14ـ 8ص.(نماياندــ تجلياتي كه انواع استحالات و تحولات چرخة حيات را مي

در كنار اين ثمرات، عوارض و حالاتي در ضـمن ايـن تجليـات عروجـي بـر سـالك       
.شود كه مفاد حكم بعدي استعارض مي

:عوارض تجلي.4
شـود، چنـين   جلـي بـر فـرد عـارض مـي     از جمله عوارض و حالاتي را كـه در حـين ت  

استيلاي نوعي ثقـل روحـاني، ضـعف و كنـدي در حركـت، احـوالي شـبيه        :اندبرشمرده
سكرات مرگ ناشي از وقار و احساس رهبت و هيبت در پيشگاه الهي و احساس حضور 

نفس در حين تلقي تجلي الهـي  .الهي، خصوصاً اگر مسبوق به كلام و تخاطب الهي باشد
شـود و در تأمـل در   دد، از آنچه پيرامون يا درون ضميرش است، غافل مـي گرساكن مي

عقل و قلب، خالي از افكار و جسم منقطـع از حركـات   .گرددحضرت الهي مستغرق مي
هـا بـه زمـين دوختـه و     چشـم .گـردد شود و عقل از صفت تمييز و تشخيص عاري ميمي
همة اهتمام نفـس متمركـز و   گردد وها فقط به صورت الهي شنوا ميحركت و گوشبي

عربي، هيبت، اثر تجلي و مشاهدة جلال الهـي در  به تعبير ابن.شودمجتمع در امري واحد مي
.است)116همان، ص(و انس، اثر تجلي جمال الهي در آن)16اصطلاحات الصوفيه، ص(قلب 

يست؟دارد، چدر پايان، بايد ديد موانعي كه فرد را از دريافت تجليات الهي بازمي
:موانع ادراك تجلي.5

عربي توجه به عالم طبيعت، شـهوات، عـدم رعايـت تقـوا و حتـي برخـي تمتعّـات        ابن
حلال و نيز اشتغال قلب به علم اسباب به جاي علم الهـي را مايـة پيـدايش زنگـار قلـب و      
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فـي محـل   الشـهوة لا يجتمع التجلـي و  :كندداند و اضافه ميمانع از تجلي حق بر قلب مي
هر اندازه از عبوديت فرد كاستي پـذيرد،  :افزايدو مي)154و 1/91، )ق(فتوحات(حد وا

)343همان، ص.(يابداز تجلي حق بر او نيز كاهش مي

�

:هانوشتپي
شناسـان  عربـي عربي را در آثار ذيل از ابندر عرفان ابنتوان اهميت محوري نظرية تجلي مي.1

؛ 216ـ ـ214، صعربـي ابـن ؛ 167، صصوفيسم و تائوئيسـم :ك.مشهور بازجست، از جمله ر
؛ 118و 117، صايرانـي و فلسـفه تطبيقـي كـربن    فلسـفة ؛ 272، صعربي چهـرة برجسـته  ابن

.20و 19، صمقدمة التجليات الالهيه
فتوحات طبع )ق(به تحقيق عثمان يحيي است و فتوحاتفتوحاتارجاع به )ي(فتوحات.2

.بولاق مصر
در صدد ارائـه  الاشراقحكمةو سهروردي در الانوارمشكوةربي، غزالي در عپيش از ابن.3

در ايـن  .مدنـد آتبيين وجودشناختي از نور و توضيح مراتب انساني بر اساس درجات نور بـر 
.انسان نوراني در تصوف ايراني:ك.زمينه، ر

يقـين،  ذوق، شـرب، ري، عـين ال  :ديگر مرتبطات تجلي در عرفان عملي عبارت اسـت از .4
حق اليقين، صعق، انس، هيبت، فنا، بقا، صحو، سكر، محو، اثبـات، قلـب، لـب، روح، سـرّ،     

.نور، طوالع، لوايح و بـدين قـرار   )عربيمكتب ابن(مراحل دريافت تجلي در عرفان عملي...
:است
اول مبادي تجليات الهي اسـت، و شـرب، اواسـط تجليـات، و ري، نهايـات و غايـات       :ذوق

و اصـطلاحات الصــوفيه  116عربـي، ص اصـطلاحات الصـوفيه ابــن  (.مقـام اســت تجلـي در هـر  
)162كاشاني، ص
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نخستين چيزي از تجليات اسماي الهي كه بر باطن عبد ظاهر شده و اخلاق و صفات :طوالع
)64اصطلاحات الصوفيه كاشاني، ص.(او را نيكو گرداند

.به آن بارقه و خطره هم گوينـد آنچه از نور تجلي ظاهر شده و سپس رخت بربندد و :لوائح
)74همان، ص(

)97همان، ص.(تجَلي حق به اسم ظاهر يعني وجود:نور



تجلي و احكام آن 
در عرفان عملي                     

عربيالدين ابنمحيي67

منابع
.1361دانشگاه تهران، تهران ،؛ محسن جهانگيريعربي چهرة برجستة عرفان اسلاميابنــ 
.تا؛ عبدالرحمن جامي، حامدي، تهران، بياللمعاتاشعةــ 
.1370؛ عبدالرزاق كاشاني، تحقيق ابراهيم جعفر، بيدار، قم حات الصوفيهاصطلاــ 
.جرجاني، تعريفات←عربي، الدين ابن؛ محيياصطلاحات الصوفيهــ 
.ق1402؛ عبدالكريم جيلي، مطبعة مصطفي البابي، قاهره الانسان الكاملــ 
.1379گلبان، تهران ،انيترجمة جواهري،؛ هانري كربنانسان نوراني در تصوف ايرانيــ 
.رسائل←عربي، الدين ابنمحيي؛ الانوارــ 
.1369عربي، نشر دانشگاهي، تهران الدين ابن؛ محييالتجليات الالهيهــ 
.1374؛ سعيد رحيميان، دفتر تبليغات حوزة علميه، قم تجلي و ظهور در عرفان نظريــ 
.ق1412واوي، بيروت ؛ محمد كلابادي، تحقيق نالتعرف المذهب التصوفــ 
.تا؛ ميرسيد شريف جرجاني، وفا، تهران، بيالتعريفاتــ 
.تادرويش، جاويدان، تهران، بي.؛ فخرالدين عراقي، تحقيق مديوانــ 
.1363الدين قيصري، بيدار، قم ؛ شرفشرح فصوص الحكمــ 
.1365الدين آشتياني، دفتر تبليغات اسلامي، قم؛ سيد جلالشرح مقدمه قيصريــ 
.ق1413الدين تلمساني، بيدار، قم ؛ عفيفشرح منازل السائرينــ 
.چهارده ساله←عربي، الدين ابن؛ محييالصفات الالهيهــ 
.1378روزنه، تهران ،ترجمة گوهري،؛ توشي هيكو ايزوتسوصوفيسم و تائوئيسمــ 

.ق1389القاهره، قاهره مكتبةعربي، الدين ابنــ العبادله؛ محيي
.تا؛ ــــــــــــــ ، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي)ق(الفتوحات المكيهــ 

ـــ  ــهـ ــي،  )ي(الفتوحــات المكي ــق عثمــان يحي ـــ ، تحقي ــة؛ ـــــــــــــ ــر المكتب ــه، مص العربي
.ق1414ـ1405

.1366؛ ــــــــــــــــــ، تحقيق ابوالعلا عفيفي، الزهراء، تهران فصوص الحكمــ 



مطالعات عرفاني
شماره نهم

8868تابستانو بهار 

؛ هانري كربن، ترجمة سـيد جـواد طباطبـايي، تـوس، تهـران      ة ايراني و فلسفة تطبيقيفلسفــ 
1369.

.ق1419عربي، تحقيق نلينو، اشراق، قم الدين ابن؛ محييكشف المعنيــ 
.1362؛ حسين كاشفي سبزواري، علمي، تهران لب لباب مثنويــ 
.1371ي، تهران ؛ شيخ محمود شبستري، تحقيق دكتر موحد، طهورمجموعة آثارــ 
.تاعربي، چاپ هند، كلكته، بيالدين ابن؛ محيي)السفرهتحفة(عربيمجموعه رسائل ابنــ 
.1366الدين رازي، تحقيق دكتر امين رياحي، علمي و فرهنگي، تهران ؛ نجممرصاد العبادــ 
.1368؛ محمد ابن حمزه فناري، فجر، تهران مصباح الانســ 
.1367لدين كاشاني، تحقيق همايي، هما، تهران ؛ عزامصباح الهدايهــ 
.تا؛ محمد لاهيجي، تحقيق سميعي، كتابفروشي محمودي، تهران، بيالاعجازمفاتيحــ 
.1362؛ صدرالدين قونوي، تحقيق آشتياني، نشر دانشگاهي، تهران النصوصــ 
.1365ان ؛ عبدالرحمن جامي، تحقيق چيتيك، انجمن حكمت و فلسفه، تهرنقد النصوصــ 


